
  علیرضا صادقیاننوشته –به زبان ساده آموزش گرامر زبان انگلیسی

09137901691 - www.easygrammar.blog.ir 

  .با عضویت در کانال تلگرامی ما آموزش ها را روزانه دریافت کنید

 Clothesو  Clothتفاوت 

 Cloth که به صورت /klɒθ/که براي  پشم و کتان ه اشاره داره به موادي مثلتلفظ می ش

این  ورد معنايدیکشنري آکسف. استفاده می شود کردن لباس، پرده، مبل از اون هادرست 

  :واژه رو اینطوري بیان میکنه

Definition of cloth in English: 

noun (plural cloths /klɒθz/ /klɒðz/) 

Woven or felted fabric made from wool, cotton, or etc. 

Cloth  براي مثال می گیم. همچنین به معناي دستمال رو میزي هم هست:  

 Could you pass me a cloth? I've split some milk on the floor. 

 

  .دستمال بدي؟ کمی شیر ریختم کف خونه میشه به من یه

  

Clothes  که به صورت/kləʊ(ð)z/  تلفظ میشه اشاره به چیزایی داره که ما می

  ...مثل شلوار، دامن، پیراهن و . پوشیم

  

Clothes  ي باشهکل مفرد اون میتونه اینطورش اما. مع هست و مفرد ندارهج  

  

 A piece of clothing. 

  

  .حتی اگه نخواستیم اینو استفاده کنیم می تونیم بگیم

  

 Something to wear 
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  .با عضویت در کانال تلگرامی ما آموزش ها را روزانه دریافت کنید

این کلمه هست هم شکل مفرد  به مثال پایین دقت کنید که .پوشیدنییا به قول خودمون 

  .و شکل جمع

 I must buy some new clothes. I don’t have anything to wear. 

  .هیچی ندارم بپوشم. من باید چند تیکه لباس بخرم

 


